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 230جلسه 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

به این مناسبت . دارد علیها اللهسلام طاهره یصدیقه به ایویژه الثانیة اختصاصو جمادی الأولیجمادی ماه

 . کنیمتقدیم شان خدمت را مبارک وجود ی آنخاصهّ مناسب است که صلوات

 وَّ  أَّحبَِّّائكَِّ أمُِّ وَّ نَّبیِكَِّّ وَّ حَّبیِبكَِّ حَّبیِبَّةِ الزَّّکیَِّّةِ فَّاطمَِّةَّ  الصدِّیِّقَّةِ عَّلَّى صَّلِّ اللَّّهُمَّّ الرَّّحیم الرَّّحمْنِ اللَّّهِ بسِمِْ»

 بحَِّقِّهَّا استَّْخَّفَّّ وَّ  ظَّلَّمَّهَّا ممَِّّنْ لَّهَّا الطَّّالبَِّ  کُنِ اللَّّهُمَّّ الْعَّالَّمیِنَّ نسَِّاءِ عَّلَّى اختَّْرْتَّهَّا وَّ فَّضَّّلتَّْهَّا وَّ انتَّْجَّبتَّْهَّا الَّّتیِ أَّصْفِیَّائكَِّ

 لَّإِ المَّْ عنِدَّْ الْكَّرِیمَّةَّ وَّ  اللِّوَّاءِ صَّاحبِِ حَّلیِلَّةَّ وَّ الهْدَُّى أَّئمَِّّةِ أُمَّّ جَّعَّلتَّْهَّا کَّمَّا وَّ اللَّّهمَُّّ أَّولَّْادهَِّا بدَِّمِ اللَّّهُمَّّ الثَّّائِرَّ کُنِ وَّ

 وَّ  ذرُِّیَّّتهَِّا أَّعْینَُّ  بهَِّا تُقِرُّ وَّ  آلهِِ  وَّ  عَّلَّیهِْ  اللَّّهُ  صَّلَّّى محَُّمَّّدٍ أَّبیِهَّا وَّجهَّْ  بهَِّا تكُرْمُِ  صَّلَّاةً أُمهَِّّا عَّلَّى وَّ  عَّلَّیهَّْا فَّصَّلِّ  الْأَّعلَّْى

  .«السَّّلَّامِ  وَّ التَّّحیَِّّةِ أَّفضَّْلَّ السَّّاعَّةِ هَّذِهِ فیِ عَّنیِّ أَّبْلغِهْمُْ  وَّالسَّّلَّامِ  وَّ التَّّحیَِّّةِ أَّفضَّْلَّ السَّّاعَّةِ هَّذهِِ فیِ عَّنیِّ أَّبْلغِهُْمْ

بحث در این اشكال بود که تمسك به عمومات و اطلاقات صحت معاملات و ایقاعات برای اثبات اعتراف 

به اتفاق شارع به شخص اعتباری، این تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست و این جایز نیست 

دهیم که شارع مقدس در این موارد اصلاً قبول نداشته باشد که علماء. و حاصل کلام این بود که ما احتمال می

شده صادق است. به خاطر  اخذبا واژه بیع، تجارت، عقد، رهان و و بقیه عناوینی که در عمومات و اطلاقات 

گوید بعتُ و ات اختلاف داشته باشد. مثلاً میکه ممكن است با نظر عرف در بعض خصوصیچی؟ به خاطر این

إشتریتُ باید از انسان سر بزند. اگر از انسان سر نزد یا از انسان سر زد ولی برای انسان نبود. برای یك امر 

اعتباری بود. مثلاً برای بانك بود، برای شرکت بود، برای صندوقی بود و امثال ذلك، من اصلاً این را بیع 

« تَّراضٍ  عَّنْ تِجارَّةً»و  «البَّْیعْ اللَّّهُ أَّحَّلَّّ»بیع نیست پیش من، پس بنابراین شما بخواهی به  دانم. ایننمی

 شود. ( تمسك کنید تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می92)نساء/

 شود....ها نمیی باشد که شامل ایندهیم یك شرط زائدس: استاد؛ یعنی احتمال می
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 نه، نه شرط بیرونی، اصلاً در صدق واژه یا ...ج: نه، نه، نه، 

 جا؟ شود در اینانسان باشد ...شبهه مفهومیه مییك مقوّمات بیع عند الشارع  این که س: همان در صدق

 دهد مثلاً کلمه بیع در نزد او معنایش این است. کند. بله، در یك مواردی، احتمال میج: آره، فرق می

 ود دیگه. شس: خب شبهه مفهومیه می

 ج: خیلی خب، باشه.

 جوری ...س: خب نه، ممكن است این

 توانیم. ج: پس نمی

دانیم که شارع ملكیت را أخذ کرده ولی مسبقاً چون ملكیت شخص اعتباری را اثبات س: بگوییم که نه، ما می

 شبهه مصداقیه است.  4نكردیم باز هم شبهه ؟؟

لا بیع الا »گوییم که آقا، هم شارع و هم مردم قبول دارند که گوییم. یا میجور میج: بله، دوتا بیان بود. یا این

جایی که جایی که ملكی در کار باشد یا در آنیعنی اصلاً بیع نیست. ماهیت بیع نیست مگر در آن« فی ملك

 باشد، صاحبکار دهد مسلط بر اینکار را دارد انجام میای در کار باشد. که این کسی که ایناختیار و سلطه

کار به آن معنایی که ملك او باشد نباشد. مثل پدری که اموال فرزند اختیار این کار باشد. ولو مالك آن

جا مالك به معنی دوم هست ولو مالك به معنای اول نیست. و یا وصی مثلاً، وصی فروشد. اینصغیرش را می

ی اختیاردار این بیع و شراع هست. این هر دو مالك به معنای اول نیست ولی مالك به معنای دوم هست. یعن

قبول دارند این را. منتها در یك موردی ممكن است بین عرف و شارع در تطبیق این شرطی که هر دو قبول 

گوید کلب ملك است پس اگر او را فروختند بیع صادق است. اما شارع دارند اختلاف باشد. عرف می

جور است که گوید بیع صادق نیست. این یكوجود ندارد پس میگوید کلب ملك نیست. چون این شرط می

حسب کبروی که این باید باشد تا صدق عنوان بكند. هر دو در یك شرطی، در یك خصوصیتی اتفاق دارند به

جا هست که نه، اصلاً شارع ممكن است خلافاً للعرف، کنند. یكولی توی صغری با هم اختلاف پیدا می

گویم باید از آدمی سر بزند که برای دارم که بیع از هر کسی سر بزند بیع است. من میگوید من قبول نمی
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کند. اما اگر آدمی برای یك چیز کار را میکند یا برای یك آدم دیگر دارد اینکار رامیخودش هم دارد این

 ا قبول ندارند. که اصلاً این نامش بیع باشد. این ر مکار را انجام داد قبول نداراعتباری آمد این

 گردد به شبهه مفهومیه. س: این احتمالِ الان برمی

شود دیگه. مثلاً مولا اش میج: برگردد. ولی همین که شبهه مفهومیه شد پس تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه

دینی گویید من شك دارم که عالم در فرهنگ دینی یعنی کسی که علوم دانید، می، شما نمی«اکرم العالم»گفته 

دان است، عالم صادق است. یا مثلاً بلد است یا کسی که علوم دینی هم بلد نیست ولی مثلاً موسیقی

اگر شك کردید که عالم در فرهنگ دینی به  ...توانید به ایندان است، صادق است. خب الان شما میریاضی

دان که علوم اسلامی یاضی، ریاضیتمسك کنید بگویید یك عالم ر« اکرم العالم»توانید به چه معنا است؟ می

جا هم تمسك به دلیل در شبهه فهمم از او، آنبلد نیست، علوم دینی بلد نیست بگویید وجوب اکرام می

شان این است جا اشكال اصلی این است. محقق حائری دام ظله اشكالشود. حالا اینمصداقیه خود دلیل می

 م تمسك کنیم. توانیگوید فلذا ما به این ادله نمیمی

 س: کدام مقدمه را از آن چهارتا مقدمه ...

گوید کند. میج: آن مقدمه أولی که گفت که این معنایش معنای عرفی است، فلان است، آن را دارد اشكال می

زند یعنی من آن چیزی که قبول دارم خودم بیع که این کلام از یك مقنن خاصی دارد سر مینه، به قرینه این

گویم ها را دارم میگویم احلَّّلت، اینها را دارم میدم قبول دارم تجارت است و هكذا، من ایناست، خو

( 111)بقره/« باِلبْاطلِ بَّیْنَّكمُْ أَّمْوالَّكمُْ  تَّأکْلُُوا لا»کنم ازگویم که استثناء میها را دارم می، این«الْبَّیعْ اللَّّهُ أَّحَّلَّّ»

گوید. من به ، نه هر چی که عرف می«تَّراضٍ عَّنْ تِجارَّةً »که خودم قبول دارم نکنم. آها را دارم استثناء میاین

 کار دارم؟ عرف چه

 گوید مخرّب اطلاق نیست که توی آن مقدمه دوم ...که دارد قرینه میس: این

گوید، خودش تصریح فرموده که این تخصص است نه کند. خودش دارد میج: نه، دارد به این شكل بیان می

 خصیص است نه تقیید است. خب این فرمایش ایشان.ت



 درس خارج فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 60/60/1061تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

4 
 

کند. شود این است که شارع دارد به الفاظ رائج در زبان عربی صحبت میجوابی که از این کلام داده می

کلمه ا ها مثل صلاة مثلاً یا صوم مثلاً، یای هم وجود ندارد. مگر اگر هم باشد توی بعضی واژهحقیقت شرعیه

قبول کنیم حقیقت شرعیه دارد ولی در کلمات دیگر مثل بیع و تجارت و امثال ذلك و را ها حج، اگر این

ای که در عرف عام عرب دارد استعمال الفاظ دیگر؛ شارع بما أنهّ عربٌ و عربیٌ این الفاظ را به همان معانی

ه را در آن معنا جایی اقامه قرینه کند که من این واژکند. مگر یكشود در یك معانی دارد استعمال میمی

کند. حقیقت شرعی هم نیامده جعل کند این کنم. پس چون خود شارع به عربی دارد صحبت میاستعمال نمی

الفاظ را برای معانی دیگر بیاید جعل کند یا یك قیودی در مفهوم أخذ کند که بگوید اگر این قیدِ نبود اصلاً 

مان را بالا بگذاریم رها از شارع سر نزده، مگر اگر خیلی پایدانم. این کامن این مفهوم را مفهوم این واژه نمی

کار را کرده باشد. آن هم و الله العالم که آقایان قبول ندارند. پس حقیقت چندتا لفظ هست که شاید شارع این

 شرعیه نداریم. و ظاهر این است که شارع در مكالماتی که با مردم دارد به زبان عربی؛ همان قواعد است. از

کند. از نظر مفردات و واژگان هم همان معانی که ها همان قواعد را اعمال مینظر اعراب و بناء و این

 اللَّّهُ  أَّحَّلَّّ»گوید طور شد پس بنابراین وقتی میکند. وقتی اینعندالعرف و مخاطبین هست دارد استعمال می

تجارت همان معنایی است که در لغت  عرف ، قهراً معنایش همان است که در لغت و عرف عرب است. «الْبَّیعْ

جور جا اینجا آمد فرمود که بیع کلب باطل است، اینعرب هست. و هكذا بقیه عناوین. خب حالا اگر یك

لا »زند. حتی اگر لسانش این باشد دارد تخصیص می 11؟؟خارج دداررا نیست که تخصصاً بگوییم بیع کلب 

لابیع الا فی »خواهد بگوید که گوید. نمیت که به این شكل دارد میاین یك لسان ادبی اس« بیع فی الكلب

حسب لغت، بلكه گویم آن معنایی که بیع در عرف دارد، در مورد کلب صادق نیست بهیعنی من دارم می« کلب

گوید. این یك لسان ادبی است که به این لسان گفته خواهد بگوید حكمش را ندارد. منتها به این لسان میمی

ولد »خواهد بگوید نمی« ولد العالم عالم»گویند طور میطرفش چهکه کسی بگوید که از آنشود. مثل اینمی

که هیچ خواهم بگوید ولد عالم، چون ولد عالم است واقعاً داخل مفهوم عالم است با اینمن می« العالم عالم

خواهد بگوید که همان احترامی که یعنی می خواهد بگوید که،علمی ندارد. داخل مفهوم عالم است. این را نمی
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 یحفظ المرء»طور که روایت هم داریم برای عالم مثلاً قائل هستید به فرزندش هم احترام بگذارید چون همان

که ما احترام به سادات عظام ، خب این از این باب است. این درحقیقت احترام به او است. مثل این«لدهوُ فی

الله که خودشان محترم هستند اما یك وجه مهم آن چیه؟ احترام به رسول خدا صلیاینگذاریم علاوه بر می

ها از نسل ها هستند، اینها مذکرِّ آنالسلام است که این، احترام به ائمه هدی علیهماست علیه و آله و سلم

ها است. تجلیل از آن ها هستند. این احترام یعنی احترام، یك معنایش هم احترام به آن بزرگواران است،آن

، یا خدای «الولد الفاسق من العالم لیس ولد»، اگر گفت «ولد العالم عالم»گوید که که میپس بنابراین این

کنم که و ولد به کسی این معنایش این نیست که من در لغت دارم تصرف می« لیس من اهلك»متعال فرمود 

خواهد این را رده، باید مثلاً تقوا هم داشته باشد، زهد هم ..، نه، نمیکه از او تولد پیدا کدانم که علاوه بر اینمی

 شود که ...شود؟ نتیجه این میبگوید که، پس نتیجه چه می

 س: تخصص که گفت آن ...

ج: پس تخصص نیست. پس بنابراین تخصیص است. اگر آمد گفت تخصیص است. بنابراین اطلاقات شامل 

یص پیدا کردید خیلی خب؛ تخصیص بزنید. اگر دلیل بر تخصیص پیدا نكردید شود. اگر شما دلیل بر تخصمی

 باید أخذ به چی بكنید؟ به آن عمومات و اطلاقات بكنید دیگه. 

مفروض ما، مستدلین به این «. الجواب: المفروض أنّ الالفاظ المأخوذة فی هذه الأدلة لا حقیقة شرعیة لها»

. یعنی در اصول این مطلب روشن شده که شارع حقیقت شرعیه آیات این است که حقیقت شرعیه نداریم

اش برده باشد، نقل داده باشد به یك معانی دیگری، به یك معانی ندارد الفاظ را از معانی عرفیه و لغویه

مستعملان فی نفس المعنی »از باب مثال « فالبیع والتجارة مثلاً »خصوص این الفاظ جور نیست. بهجدیدی، این

که از نظر واژگانی و مفهومی تقیید کرده باشد این بیع را، بدون این« بلا تقیید بأمر یضیق موضوع الحكمالعرفی 

که  «تَّراضٍ عَّنْ تجِارَّةً »این تجارت را و بقیه الفاظ را، به یك قیودی که در نتیجه موضوع حكمش به احلَّّ یا 

و علیه »حسب لغت؛ نه، کار را نكرده که بهد. اینهست که یعنی کلوا، عوض شده باش« تَّأکْلُُوا لا»استثنای از 

بنابراین هر مصداقی که منطبق بشود بر آن « فكلّ مصداق ینطبق علیه هذا المفهوم العرفی یشمله الحكم
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آید، حكم مذکوره مصداق؛ این مفهموم عرفی بیع، تجارت، و بقیه عناوین، این مفهوم عرفی بر آن صادق می

 رِهانٌ »گیرد. که استثناء است. کلوا می «تَّراضٍ عَّنْ تجِارَّةً»گیرد. صادق است. احلَّّ میدر آن جُمَّل هم بر او 

و عدم ارادة الشارع جریان الحكم »گیرد. ( عقد او را می1)مائده/« باِلْعُقُود أَّوفُْوا»( و 913)بقره/ « مَّقْبُوضَّة

اراده نكردن شارع مقدس جریان « لامهیعدّ تخصیصاً و تقییداً لدی العرف لك»جا این« فی بعض المصادیق

که در کلب مثلاً گفته استثناء زده، یا در بیع ربوی استثناء زده، گفته بیع حكم را در بعض مصادیق مثل این

شد تا بگویید تخصص جا بیع ربوی را شامل نمیربوی باطل است. این معنایش این نیست که آن کلمه بیع آن

شد ولی بدانید توی مراد جدی من نیست که که عبارت هم شامل میاین است. این تخصیص است. یعنی با

 تخصیص معنایش همین است. 

که، حرف بنده خدا این نبودکه این موضوعاً خارج از دلیل معنا س: ببخشید؛ این اشكال بنده خدا مثل این

فرماید بیعی که نزد گوید این لفظ بیع در این خطاب شریف آمده؛ چون شارع دارد میکند. میتغییر می

 گوید نه بیع عرفی را. حرف بنده خدا این بود. ما باید این را پاسخ بدهیم. خودش مقبول است را دارد می

 گوییم شارع حقیقت شرعیه ندارد. گوییم چی آقا؟ میدهیم. میج: داریم همین را پاسخ می

 س: شرعی ادعا نكرده. 

کند، این را که دارد استعمال می یه وضع نكرده، پس این الفاظج: صبر کنید حالا، شارع حقیقت شرعیه ک

اش براساس این معنایی است که پیش عرف است. خودش هم عرب است. واژگان و این اعراب و بناء و همه

که یك عرب است زد، به عنوان اینکرد، حرف میآمد سؤال میالسلام میکسی که پهلوی امام صادق علیه

که نیست. پس بنابراین ظاهر این مطلب، زنند. که اینزنند دارند حرف میکه با هم حرف می هامثل بقیه عرب

کند، امام صادق هم نه قبلاً نه بعداً نه اباءش نه ابناءش، هیچ جا هم آید با امام صادق سؤال میکسی که می

ها را، این د خب این حرفزننها، وقتی با هم حرف میکاری کردیم و اینها دستنفرمودند که ما در لغت

 کنند مردم؟ الفاظ را به چه معنایی حمل می

 س: محاورات ...
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طور ینکنند. پس بنابراین وقتی که اج: خب به همین چیزی که توی محاورات خودشان است دارند حمل می

د ...، خب رطل گویگویند آقا، شاید رطلی که ایشان دارد میرطل است؟ می گفت، اگر فرمود که مثلاً کر چند

کاری توی آن کردید؟ یك همان معنایی است عرف دارد. بپرس، از امام صادق بپرسند شما رطل را دست

چی معنای خاصی از آن مرادتان است؟ رطلی که من قبول دارم، رطلی که من قبول دارم یعنی چه؟ بله، چی

فرماید. اساس محاورات عرفیه دارد میهایش را برفهمیم که این حرفهایش میرا قبول دارد از همین حرف

جواب این است. پس بنابراین حقیقت شرعیه که نبود. اگر حقیقت شرعیه بود بله، اگر یك متكلمی آمد گفت 

ها ندارم. من خودم برای الفاظ یك چیزهایی وضع کردم. ما مدرسه که که من آقا، کاری به عرف و این

گفتیم چه زرگری، یعنی خودمان یك واژگان را برای همدیگر گاهی می ها باها، بچهرفتیم ابتدائی و اینمی

ما را گفتیم اگر گفتیم حسن آقا آمد یعنی نیامد. اصلاً آمد، معنایش دادیم. مییك واژگان جدیدی قرار می

خواهیم بگوییم. خب ما گفتیم آمد دیگران نفهمند چه میکه دیگری نفهمد. وقتی میکردیم نیامد. برای این

که خودش کاری کردم؟ خب شارع بله، آنجا خودمان، اما شارع کجا گفته من دستکاری کردیم ایندست

رادات شارع را در طول حرف مفهمیم قبول دارد؟ در طول استعمال کلماتش است. قبول دارد. از کجا می

که آن قیدی برایش فهمیم، حرف زدنش بر چه اساس است؟ بر اساسی که در عرف است نه اینزدنش می

 . دکناضافه می

که که این مستشكل محترم فرمود، تخصیص است نه این« لا تخصصاً و خروجاً موضوعیاً »فرمایند که خب می

شود که آن دستكاری شده باشد، آن مفهومِ شود؟ به این مییتخصص باشد که تخصص شدن در چه صورتی م

لتملیك العین أو »برای چی؟ « إذ وضع البیع مثلاً فی العرف»عرفی دستكاری شده باشد تا صادق نباشد. خب 

ای که ی بیع وضع شده برای چی؟ برای تملیك عین بنابر مسلك عدهدر عرف کلمه« مطلق المال بعوض

ع عین باشد. مرحوم امام هم در تحریرالوسیله علی الاحوط فرمودند باید عین باشد. یا نه، گویند باید مبیمی

 را قگویند عین لازم نیست باشد مطلق المال است ولو عینیت نداشته باشد، خب فلذا حمسلكی کسانی که می

 شود فروخت ولو عین نیست. گویند میهم می
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شود از کسی که این تملیكی که صادر می« مّن له ذلك عندهمم تملیك العین أو مطلق المال بعوضٍ»خب 

شود از کسی که برای اوست ذلك، این تملیك کردن عند العرف. بیع یعنی چی؟ یعنی تملیكی که صادر می

البته این توی همین کلام هم یك « ممن له ذلك عندهم»برای او این مطلب هست، مثلاً معنایش این است که 

که عندهم نیست. گوییم بیع نیست با اینجور هم نیست. فلذا در فضولی نمی، حتی اینتسامحی وجود دارد

گوییم گوییم چی؟ باع، به این میگوییم بیع، ما به این میکسی است که بیاید این را انشاء کند، ما به این می

ا کرد، این اسم کارش بیع آمد این کار رگوید ولو لم یكن عندهم، حق ندارد ولی بیّع، عرف عرب به این می

به آن انصراف « احل الله البیع»ها نیامده تصرف بكند، بله فرموده اگر فضولی بود یا است. شارع هم توی این

خواهد بگوید کسی که له ذلك نمی« لا عند الشارع»ها بشود. جور آدمها، شامل اینکه از این آدمدارد از این

این « ه مع أنّ العرفیتشریع لرؤیةٍ الشارع  الشخص الاعتباری صالحاً یر فلو لم»عند الشارع، عند العرف. 

احل الله »یراه صالحا، فهذا لا یوجب خروجه الموضوعی عن قوله العرف  نّأمع » باید باشد« تشریعیه»

د که بایع باشد، چیزی را بفروشداند برای اینبنابراین اگر شارع مقدس شخص اعتباری را صالح نمی« «البیع

خاطر یك دیدگاه  تشریعی که داند بهیا چیزی را بخرد مثلاً، یا عقدی را انجام بدهد، اگر این را صالح نمی

ای که مستشكل معظم فرمود که دیدگاه تشریعیِ شارع این است که کلب خودش دارد مثل دیدگاه تشریعی

دانم برای ص اعتباری را صالح نمیفرماید که من شخمی «تشریعیهلرؤیة »جا هم ست. اینمال نیست، ملك نی

 گویم. زند من به آن بیع نمیکه از او بیع سر بزند و چیزی که از او سر میاین

گوید نه عرف می« یراه صالحاً»که عرف با این« فلو لم یر الشارع الشخص الاعتباری صالحاً لرویة تشریعیه»

است برای این کار، شرکت صالح است برای این  شود، بانك صالح است برای این کار، صندوق کذا صالحمی

خروج آن شخص اعتباری، خروج موضوعی آن شخص اعتباری از « فهذا لا یوجب خروجه الموضوعی»کار 

این خروج موضوعی نیست که بگوییم بیع اصلاً صادق « احل الله البیع»فرمایش خدای متعال که فرموده 

دانیم گوید من قبول ندارم، میی که دارد میی آن دلیلست بواسطهبنفسه صادق ا« احل الله البیع»نیست. نه 

 را.« احل الله البیع»تخصیص زده 
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 01:10س: ؟؟؟ بیع را کلاً ...

 ج: بله؟

 داند ؟؟؟س: ؟؟؟ مستشكل بیع را تخصیصی می

کنم، مستشكل ی بیع را به کسی اطلاق میگوید من واژهی بیع را میواژه ....نه ،ی بیع راج: یعنی واژه

دانم برای بیع کردن یا خریدن یا فروختن، اگر کسی کنم که من او را صالح میگوید، به کسی اطلاق میمی

اً آقای گذارم. این اختلاف هست. مثلاین کار را بیع نمیاسم صالح نبود من ولو بگوید بعت، اشتریت برای او 

جوری  گوید در عرف اینگوید در شرع میسره ایشان یك قیودی را در بیع، البته ایشان نمیخوئی قدس

گوید در بیع باید بایع نظرش به تحفظ بر مالیت مالش باشد و خریدار برای رفع احتیاجش باشد. است، می

خواهد مالیت مالش را تحفظ کند، کند؟ میخواهد چكار خرید، نانوا میروید نانوایی نان میفلذا شما که می

جا بیع است. اما اگر صرافی آمد مثلاً دلار را به ریال گوید اینخرید برای تغذیه است، میشما که نان می

خواهد تحفظ بر مالیت مالش کند هم او، ایشان دهد میخواهید آن کسی که ریال میفروخت، هم شما می

گوید باید، خب یك نیست. می جاهاخیار مجلس دیگر این« البیعان بالخیار»گوید این بیع نیست. فلذا می

گوید در شرع هم هست، قیودی را ایشان مدعی است که در عرف چنین قیودی وجود دارد، قهراً ایشان می

 ها ایشان،کند. فتوا داده به اینچون شارع بیع را به همان معنایی که توی عرف است معنا دارد استعمال می

 توی منهاج الصالحین فتوا نگاه کنید این است ....

 03س: ...

 گوید حقیقت شرعی، این بله گاهی کسی ممكن است بگوید حقیقت شرعی.ج: نه نمی

 ....خواهم این را اضافه بكنم، این اشكال این است کهحالا شارع بیاید یك قیودی بگوید من توی مفهوم می

نه شارع چنین کارهایی نكرده، توی مفهوم چیزی را اضافه نكرده و مرادات خودش را با همین عباراتی که 

اش روی هم رفته مرادات نفس الامری و باطنی لها معانٍ عرفیه هم از حیث مفرداتش هم از حیث جمله

که بیاید الفاظ را نه این ،کندفهمند منتقل به عرف میای که مردم از آن میخودش را با همین عبارات عرفیه



 درس خارج فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 60/60/1061تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

11 
 

دهیم شاید توی عرف مردم عرب فاعل که مرفوع است ، ما احتمال میدستكاری بكند، جمل را دستكاری

دهیم چنین احتمالی را. خب دهیم اصلاً؟ نمیشارع نه منصوب بخواهد بكند، چنین احتمالی را میشاید خب 

دهیم که این کار را کرده جور است، احتمال نمیهمین جور است، در مفرداتش همهایش هم همیندر واژه

 باشد.

این تخصص «  فلم یر الشارع الشخص الاعتباری صالحاً»جا قبول نداشت فرمایند که اگر شارع یكخب می

 اگر چه در لسان شارع در مقام اثبات و گفتگو و بیان نفی موضوع باشد« یعدّ تقییداً و تخصیصاً بل»نیست 

توی بحث به معنای لغوی  ....خواهد بگوید این بیعلا بیع فی الكلب نمی« «لا بیع فی الكلب»کأن یقول »

که دانم این تعبیری است به اینجا نمیگوید بیع را اینجا صادق نیست، لا بیع یعنی من به این لسان، میاین

 خفی.اگر نخوانید کمالاً ی« ا لا یخفیکم»جا قبول ندارم یعنی حكم آن را من این

خب اشكال چی بود؟ « الأمر الثانی، تقیدّ العناوین المأخوذة فی هذه الأدلة بصدورها ممّن له أهلیة المعاملة»

ی خود دلیل است. برای تقریب این ی مصداقیهاشكال این بود که تمسك به این ادله تمسك به دلیل در شبهه

 اشكال دو بیان وجود دارد، یك: بیانی که گذشت. 

گوییم شارع آمده توی مفهوم واژه دستكاری کرده که حرف اولی بود، بیان دوم این است که ما نمی :بیان دوم

ها یك قیدی به آن زده و این« تجارة عن تراض»و « احل الله البیع»این  گوییممی، ولی یمگویاین را نمی

شود مجموع بیع با آن شود. پس موضوع میشود بحسب ارتكازات عقلائیه، یك قیدی به آن زده میمی

شود تمسك جا صادق است یا نه؟ میقیدش. هرجا شك کردیم که این چیزی که موضوع واقع شده حالا این

اغسل اذا »مولا فرمود که  ی مصداقیه. مثلاً اگر که مولا فرمود، گفتیم آن روز مثال زدیم مثلاً به دلیل در شبهه

، اصاب هم که معلوم است، ثوب هم که معلوم است، استخب کلب که معلوم « الكلب فاغسله اصاب ثوبك

ی پس اصابه« الكلب رطباً  ثوبك اذا صاب»جا یك قیدی وجود دارد، گفتیم به لحاظ ارتكازات عقلائی این

به رطب در حال رطبیت موضوع است و الا خشك با خشك که به قول ایشان لا یتچسب. خب پس بنابراین 

جا شك کردیم که لباس من مرطوب بود یا کلب مرطوب بود یا نه؟ بخواهیم ز ایناین قید را فهمیدیم حالا ا
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ی دلیل؛ ی مصداقیهشود تمسك به دلیل در شبههمی« الكلب فاغسله اذا اصاب ثوبك»بگوییم تمسك کنیم به 

یه مقید لحاظ ارتكازات عرفچه که در این عبارت موضوع قرار گرفته است بهکه آنخاطر اینخاطر چی؟ بهبه

کند بعد التقیدّ قهراً است. حالا که مقید شد پس بنابراین، یعنی یك قید نانوشته دارد و تقید به او پیدا می

اش وسیع است هرچی قدر دامنهاین« احل الله البیع»جا شود. حالا اینی مصداقیه میتمسك به دلیل در شبهه

ها را باید ما به تخصیص خارج کنیم یا از اول این« ه البیعاحل الل»گیرد ها را هم میها و ایندزدها و غاصب

مقصود است، کسی که اهلیتش را  «احل الله البیع الصادر من الاهل»مقصود « احل الله البیع»که خدا فرموده 

و « تجارة عن تراض»، «احل الله البیع»گیرد. پس ها را اصلاً از اول نمیدارد. غاصب و دزد و ظالم و این

شود، این احتیاج حتی ندارد عقودی که صادره از اهل می« أوفوا بالعقود»ها همه چی هست؟ و فلان این فلان

یعنی از اول بیش از این مقدار برای این کلمات، برای این « رکیهالضیق فم »به قید لفظیِ خارجی، از اول 

« حل الله البیع الصادر من الاهلا»شود اش چی مینتیجه« احل الله البیع»شود. پس جمل ظهوری محقق نمی

دانیم بانك اهلیت دارد یا نمی است،گوید ما اول کلام گوید، میشود. حالا این مستشكل این را میجور میاین

 ی مصداقیه شد. ندارد؟ صندوق تعاونی کذا اهلیت دارد یا ندارد؟ پس باز تمسك به دلیل در شبهه

ی بیع، این بیان کرد توی واژهرفت دستكاری میی شد؟ آن بیان اول میالفرق بین این بیان دوم و بیان اول چ

دارد اما یك قید دارد را اش گوید بیع همان معنای عرفی و لغویکند میی بیع دستكاری نمیدوم توی واژه

 ؟جا صادق است یا صادق نیستشود، با این قیدش الان دیگر شك داریم که اینمی« البیع الصادر من الاهل»

 شود یا ...اطلاق خراب می 02جا کدام مقدمه ؟؟؟س: این

که یك قید لبیّ دارد یك مقید لبیّ گوید نه آقا اطلاق ندارد. چرا؟ برای اینگوید اطلاق دارد؟ میج: بله می

جا صادق است کنیم اینشود، موضوع که مضیق شد الان شك میموضوع مضیق می دارد اولاً، با آن مقید لبیّ

 ادق نیست؟یا ص

به « بصدورها ممن له أهلیّة المعاملة»تقید به چی دارند؟ « الامر الثانی، تقید العناوین المأخوذة فی هذه الأدلة»

 صادر شدن آن معامله، آن عناوین از کسی که برای او اهلیت معامله هست.
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 شود.این توضیح در سه مقدمه یا دو مقدمه توضیح داده می« توضیح ذلك: الف»

و ولو بتناسب الحكم و الموضوع و »نه لفظاً « أنّ العناوین المأخوذة فی هذه الأدلة مقیدة لباًّ الف. لا ریب فی »

ها قرار بدهد بیع یشود خدا برای همهی تناسب حكم موضوع که بابا حلیت که نمیولو به قرینه« الانصراف

ها، این ی اینکند که تناسب ندارد برای همهغاصب باشد ولو دزد باشد، این حلیتی که خدا جعل می ولو

هایی که اهلیت این کار را دارند، درست است از شود تناسب حكم. این تناسبش با این است که از آدممی

چنین به انصرافی که باز انصراف استبعاد این است که بابا خدا بیاید بیع دزدها را هم قبول کند؟ ها. و همآن

 شود. شود یا تناسب حكم موضوع می، این وجه انصراف میشود کهاین که نمی

بصدورها من الاهل، »چون مقید است « و من هنا بصدورها من الاهل»خب این مقید است ولو لبّاً به چی؟ 

اصلاً مقید و مخصص « دو مقیّ  الی بیان مخصصٍ  یكون بیع السارق و الغاصب خارجاً عن هذه الأدلة بلا احتیاجٍ

فإنّه بلحاظ هذا التقید یكون »کند خود از اول موضوع را مقیّد میی لبیّه اصلاً خودبهاین قرینهخواهد، نمی

و إن »اصلاً خروج موضوعی دارد، تخصصی دارد « موضوعیاً»ها یعنی خروج غاصب و دزد و این« الخروج

دِ صادق است این هم بیع است، از این تقیّ نظریعنی صرف« د صادقاً علی بیعهمکان عنوان البیع بلا هذا التقیّ 

فروخت، غاصب فروخت یا خرید، اما با این قیدش که بیع صادر من الاهل باشد دیگر صادق  گویند دزدِ می

 نیست تخصصاً. 

اش، آن اهلیت خودش شخص اعتباری و نماینده« ب. أن أهلیة الشخص الاعتباری و ممثّله هو اول الكلام»

خواهیم ببینیم شرع ها اهلیت دارند یا ندارند؟ ما تازه میاول کلام است که این دانم کذا اینمدیرکل، آن نمی

« ثبات صحة معاملات الشخص الاعتباریفالتمسك بهذه الادلة لإ»؟ پس تمسك ها را قبول دارد یا ندارداین

جوری شد که خود دلیلِ یك« من التمسك بالدلیل فی الشبهة المصداقیه لفنس الدلیل»این تمسك « یعدّ »این 

قلت دیگر توضیح شود. این انی خودش میی مصداقیهدیگر الان تمسك به این دلیل تمسك به دلیل در شبهه

 شاءالله!خواهد برای فردا انمی
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